
به روایت تاریخ

 روایتی از زندگی  
شهید آیت ا... مدرس؛

مبارز خستگی‌ناپذیر
او را یکی از وطن‌پرست‌ترین سیاستمداران ایران 
نام داده‌اند و چون جانش را پای همین علاقه‌اش به 
میهن گذاشت، نامش در تقویم تاریخ ماندگار شد. 
»سیدحســن مدرس« از رجل سرشناس سیاسی 
و مذهبی ایران بود که در مدت 67ســال عمرش، 
فرازها و فرودهای زیادی را به واســطه باورهایش 
تجربه کرد و کمر همت بست تا استبداد را از این آب 
و خاک ریشه‌کن کند. سالگرد شهادت او، بهانه‌ای 
اســت برای مرور پاره‌هایی از زندگی او در کمتر از 

هفت دهه حیاتش:

ورود به عرصه سیاست	•
حسن مدرس از همان آغاز دوران جوانی به مسائل 
سیاسی و اجتماعی علاقه مندی نشان داد و چون 
سر پُرشوری داشت؛ در ایام شباب با برخی صاحبان 
قدرت و نفــوذ کــه راه ناصواب می‌پیمودنــد درگیر 
شد. چنان که پس از بازگشت به اصفهان و به خاطر 
اعتراض و مبارزه بــا موقوفه خــواران و حیف و میل 
کنندگان اموال عمومی که به درگیری او با بعضی از 
حکام مستبد شهر انجامید در مدرسه »جده بزرگ« 
مورد سوء قصدی نافرجام قرار گرفت. پس از پایان 
دوره اســتبداد صغیر، مقرر شــد پنج تــن از علمای 
برجسته در مجلس دوم مشروطیت حضور پیدا کنند، 
سید حسن مدرس با تأیید و تأکید علما و روحانیان 
نجف اشــرف و اصفهان به عنــوان نماینده مجلس 
برگزیده شــد و پس از واگذاری منزل مسکونی‌اش 
در اصفهان برای امور عام‌المنفعه راهی تهران شد. 
بدین ترتیب دوران حضور ســودمند او در پنج دوره 
پیاپی مجلس شورای ملی )دوره دوم تا ششم( آغاز 
شد.مدرس از جلسه 195 دوره دوم مجلس که در 
28 ذی‌الحجه 1328 منعقد شــده بود، به عنوان 

نماینده در مجلس حضور پیدا کرد. 
او برای اولین بار در جلسه 19 محرم1329 مجلس 
به ایراد سخن پرداخت و به دنبال آن طی جلسات آتی 
مجلس، نطق‌های کارشناسانه را پی گرفت و خیلی 
زود حضور سودمند او در مجلس و نقش قاطعی که 
می‌توانست در ارتقای جایگاه مجلس شورای ملی 
بر عهده بگیرد، مــورد توجه نماینــدگان، مجموعه 

حکومت و دولت و مردم قرار گرفت. 
او در این مدت‌ بارها طرح‌های اســتعماری دولت را 
نقش برآب کرد و دست کشورهای بیگانه را از منافع 

داخلی کشورمان کوتاه کرد.

سیلی بزرگ ملت	•
رضاخان مهره استعمار پیر بود که در سال 1299 
و با یــک کودتا قــدرت را در دســت گرفــت و در پی 
تثبیت قــدرت آن، افرادی از جمله شــهید آیت ا... 
مدرس)ره( را روانه زندان کرد. مدرس تا پایان کار 
کابینه سیاه سید ضیاء در زندان ‏ماند و پس از سقوط 
آن، از زندان آزاد ‏شد. در آن ایام، بار دیگر مجلسی 
تشکیل می‏شود و مدرس به عنوان نایب اول رئیس 
مجلس انتخاب می‏شــود. مدرس در تمام شرایط 
ســعی داشــت با تکیه بر اســام از حقوق مردم در 
برابر اســتعمارگران دفاع کند و در ایــن راه از هیچ 
قلدری نمی‌ترسید.حتی پای اعتقادش هم سیلی 
خورد. سیلی که بهانه‌ای شد تا ملک الشعرای بهار 
در ســروده‌ای با عنــوان »جمهوری‌نامــه«، از تاثیر 

ایستادگی مدرس بگوید:
از آن ســیلی ولایت پر صدا شــد/ دکاکین بســته و 

غوغا به پا شد
به روز شنبه مجلس کربلا شد/ به دولت روی اهل 

شهر وا شد
چو آمد در میان خلق ســردار/ برای ضرب و شتم و 

زجر و کشتار
دریــغ از راه دور و رنــج بسیار/قشــونی خلــق را با 

نیزه راندند
ولی مــردم به جای خــود بماندند/ رضاخــان را به 

جای خود نشاندند / به جای گل بر او آجر پراندند
خلاصه حضور مدرس همه را ترسانده بود و همین 
شد که دومین ترور ناموفق زندگی او رقم خورد. او 
اگرچه در این واقعه زخمی شــد اما در بیمارستان 
نظامیه، به مردمی که نگــران حالش بودند گفت: 
مطمئن باشید من از این تیر نخواهم مرد، زیرا موتم 

هنوز نرسیده است.

آن رایی که گُم شد	•

مدرس در پنج دوره حضور پیاپی خود در مجلس، 
عرصــه را بــر وطن‌فروشــان تنــگ کــرد. هنــگام 
انتخابات مجلس دوره‏ هفتم، تقریباً تمامی یاران و 
طرفداران مدرس در زندان به سر می‏بردند و هنگام 
رأی دادن، مــردم بــه شــدت تحت کنترل و فشــار 
ماموران سلطنتی بودند و اگر می‏فهمیدند کسی 
به مدرس رأی داده، او را سخت مجازات می‏کردند. 
بعد از شمارش آرا، حتی یک رأی هم برای مدرس 
از صندوق‏ها بیرون نیامد. خود شهید در این باره با 
لحن طنز‏آمیزی گفت: پس آن یک رأی که خودم به 

خودم دادم چه شد؟

تبعید و شهادت	•
مستبدان پس از این که با خدعه و نیرنگ نتوانستند 
مدرس را از سیاســت کنار گذارند، به زور متوسل 
شــدند. بنابراین دســتور بازداشــت و تبعید وی را 
صــادر کردند و مــدرس به خــواف تبعید شــد. وی 
مدت 9 ســال را در خواف گذرانــد و در این مدت، 
فقط شب‏های جمعه می‏توانست به همراه مأموران 
به قبرستان برود. در ضمن خواندن فاتحه علامات 
مرمــوزی را روی خاک‏هــای اطــراف قبر ترســیم 
می‏کرد و ایــن تنها تماســی بــود که در ایــن مدت 
با عالم خــارج داشــت. پــس از آن مــدرس را روانه‏ 
کاشــمر می‏کردند اما عمال حکومتی چون از این 
اندام نحیف و نفوذش در دل مردم می‌ترســیدند، 
کمر به قتل او بستند. آن‌ها شــب 27 ماه رمضان، 
پس از خوردن چای، به میزبان که روزه بود تکلیف 
می‏کننــد کــه او هــم بایــد بخــورد. مدرس پاســخ 
می‏دهد: من روزه هســتم و در موقع افطار خواهم 
آمد.اما ددمنشان مقداری سم در چای او ریخته و او 
را مجبور به خوردن آن می‏کنند. مدرس اجازه‏ نماز 
و مناجات می‌خواهد و پس از خواندن نماز، جلادان 
چای مســموم را در حلقومش می‌ریزند و به انتظار 
مرگ بزرگمرد می‌نشــینند. ولی چــون نتیجه‌ای 

نمی‌بینند، پس عجولانه عمامه را از سرش برداشته 
و دور گردن او می‏اندازند و او را خفه می‏کنند.بدین 
ترتیب سید شــهید، پس از ســال ها مبارزه و درد و 
رنج و زندان و تبعید، به فیض شهادت نائل می‏آید و 

نامش در تاریخ ماندگار می‌شود.

روایت نوه از پدربزرگ	•
خاطرات مهندس محسن مدرسی از نوادگان 
شــهید مــدرس: در دوران تبعیــد آقا که از ســال 
1307 تــا 1316 یعنــی نزدیک به 9 ســال طول 
کشید، پدرم با تمام تلاش‏هایی که کردند فقط یک 
بار توانستند بروند آقا را ببینند و آن یک بار هم زیاد 
طولانی نبود. اغلب اوقات برای آقا نامه می‎نوشتند 
و در عین حال سعی می‎کردند ما را از آثار این حرمان 
دور نگه دارند. بارها از پدرم سوال می‎‏کردم که، »پدر! 
آقا جان بر نمی‎گردند؟ نمی‎آیند؟« ایشان می‎گفتند، 
»ان شــاءا... می‏ آینــد.« بعدها که عقل رس شــدم، 
توانستم مفهوم مسائلی را که پدرم قبلًا  برایم تعریف 
کرده بودند، تجزیه و تحلیل کنم و بفهمم و به دیگران 
هم منتقل کنم. وی از حرمان برایمان می‌گفت و در 
سه چهار سالگی بود که من معنی کامل این حرمان را 
درک کردم. در آن زمان پدرم در کرمانشاه مأموریت 
داشــتند. یک روز عصر بود که در منــزل را زدند. در 
آن موقع برق نبود. من طبق روال همیشــگی که به 
محض ایــن کــه در را می‎زدند، می‎دویــدم به طرف 
در، رفتــم و دیــدم دو تا مرد پشــت در ایســتاده‎اند و 
بقچه‎ای هم دستشان است. پرسیدند، »منزل آسید 
عبدالباقی؟« بدون عنوان پدرم را نامیدند. من در را 
بستم و دویدم و موضوع را به پدرم گفتم. پدرم هیچ 
حرفی نزدند و رفتنــد دمِ در حیاط. مــن هم به تبع 
بچگی و کنجکاوی دنبال پدرم آمدم. پدرم بقچه را 
گرفتند و هیچ نگفتند. آن‌ها فقط گفتند که:» آقای 
مدرس فوت شده‎اند و این هم وسایل ایشان است.« 
پدرم جوابی ندادنــد و در را بســتند و آمدیم داخل. 
پدرم سعی داشتند به هر طریقی من را رد کنند، ولی 
من نرفتم و پشــت سر هم ســوال می‎کردم که آیا آقا 
بزرگ می‎آیند یا نه؟ پدرم بقچــه را که باز کردند، دو 
قطره اشک از چشم‏های شان چکید، آهی کشیدند 
و زیرلب چیــزی را زمزمــه کردند. شــاید هم فاتحه 
خواندند. من دوبار در زندگی، اشک پدرم را دیدم. 
پدرم بســیار مقاوم بودند. یک بار هم اشــک پدرم را 
دیدم و آن هم در مقطعی بود که من حصبه گرفتم و 

رو به موت بودم.
منابع:

1.موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
2.آستان نیوز

3.خبرگزاری فارس

با شاعران
مولانا
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مشهد

015
تایباد

017
تربت جام

-116
تربت حیدریه

-313
درگز

-113
سبزوار

-115
قوچان

-510
نیشابور

-612

هادی عامل گزارشگر معروف مسابقات کشتی که با 
صدای خود خیلی‌ها را شیفته کرده است در گفت وگو  
با مجله »پیشخوان« درباره ورودش به عالم گزارشگری 

چنین گفت: »از نوجوانی کشتی گیر بودم. ۱۴ ساله 
بودم که دست راستم شکست، اما با همان دست 

شکسته و بیشتر با یک دست کشتی می‌گرفتم. اما 
آسیب دیدگی خیلی حاد شد به طوری که به آلمان 

رفتم و دستم جراحی شد و از همان زمان کشتی برایم 
ممنوع شد.اما چون کشتی را خیلی دوست داشتم به 
عنوان داور و مربی این ورزش را ادامه دادم و در هر دو 

کار موفق هم بودم، اما آن زمان صدا و سیمای مشهد 
گزارشگر کشتی نداشت و مرا به همکاری دعوت کرد.«

وی ادامه داد: آقای سبط احمدی، تهیه کننده 
برنامه‌های ورزشی بود و خیلی به من کمک کرد و 

الفبای گزارشگری را یادم داد. گزارشگری، حرفه‌ای 
نیست که آسانسوری بالا بیایی، باید پله پله حرکت 
کنی تا کار را کامل یاد بگیری. بعد از مدتی به تهران 

آمدم و مسابقات زیادی را گزارش کردم.تاکنون به شش 
بازی آسیایی و شش المپیک رفته ام و تورنمنت‌های 

جهانی زیادی را گزارش کرده ام. به تدریج مردم 
صدایم را قبول و با آن ارتباط برقرار کردند.

بهار ارجمند بازیگر 
خراسانی در تازه‌ترین 

پیام اینستاگرامی خود 
با انتشار عکسی از یک 
خانواده شهید مدافع 

حرم افغانستانی به 
تنهایی این خانواده 
واکنش نشان داد. او 

نوشت:غربت شهدای 
مدافع حرم افغانستانی 

تیپ فاطمیون...

عکسی پاییزی از 
پارک ملت مشهد- 

ارسالی از سوی 
مصطفی اسعدی

                          یادداشت         

حسن حسینی

جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران

حاشیه نشینی و بایدها و 
نبایدهایی برای مدیریت 

آسیب‌های اجتماعی
حاشــیه نشــینی در کلان‌شــهرها چالشــی بزرگ برای 
نظام تصمیم گیری کشــورها به شــمار می‌آید و بخشــی 
از دلایل روند رو به رشــد این پدیده را بایــد حاصل نیاز به 
تأمین مســکن جوامع بشــری به ویژه به واسطه مهاجرت 
روستاییان و مردم شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به 

دلیل صنعتی شدن این شهرها دانست.
نمی‌توان انکار کرد که حاشیه نشینی و مشکلات آن طی 
دهه‌هــای اخیر برای مدیران شــهری معضل ســاز شــده 
اســت، چنان که یکــی از کارکردهــا و پیامدهــای منفی 
گسترش حاشیه نشــینی، بروز آسیب های  اجتماعی در 
شهرهاســت. حال زمانی که بر مفهوم آســیب اجتماعی 
تمرکز می‌کنیم رویکردی اندام‌واره برای جامعه انسانی 
قائل می‌شویم، بنابراین همان طور که هر یک از اعضای 
بدن وظایف خاص خویــش را عهده دار هســتند، جامعه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و هماهنگی بخش‌های 
مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و. .. سلامت 
و حیات اجتمــاع را تضمین می‌کند، در غیــر این صورت 
جامعه دچار کژکارکردی شــده و آســیب‌های اجتماعی 
بســیاری رقم می‌خــورد. البته ناگفته نماند آســیب‌های 
اجتماعــی در ایــران طیف وســیعی را در بــر می‌گیرد که 
هر کدام ریشــه‌ها و علــل و عوامــل زاینده خــود را دارند. 
اما حاشیه نشــینی یکی از بســترهای عمده‌ای است که 
این آســیب‌ها در آن شــکل می‌گیرند و اگر قرار است یک 
جامعه شــهری گام‌های مثبت و موثری در مســیر اصلاح 
آسیب‌های خود بردارد، باید حرکت خود را در بسترهای 
حاشیه‌ای کلید بزند و قطعا این رویکرد سامانی به شرایط 

موجود خواهد داد.
در واقع حاشیه نشینان به دلایل متعددی مانند افزایش 
قیمت زمین و مسکن، افزایش اجاره مسکن، رشد بهای 
خدمــات، افزایش آلودگی‌های زیســت محیطــی و. .. به 
حاشــیه کلان شــهرها مهاجرت کرده‌انــد. ناگفته نماند 
علاوه بر مسائل اقتصادی، مســائل فرهنگی نیز در بروز 
مهاجرت‌ها اثرگذار بوده، چنان که اگر روستاییان دارای 
وضعیت نســبتا مناســبی به لحاظ معیشــتی در زادگاه و 
ســکونتگاه خود بودند، مجبور بــه پناه آوردن به حاشــیه 
شهرها نمی‌شدند. به بیان دیگر حاشیه نشینان متشکل 
از مهاجران روســتایی هســتند که در محدوده اقتصادی 
شهر زندگی می‌کنند و جذب نظام اجتماعی_ اقتصادی 
آن نشده اند و عمدتا حامل خصلت‌های اجتماعی هستند 
که با خصایص جامعه شــهری ســنخیتی ندارد.  به دلیل 
نبــود تطابق هنجــاری و همچنین ســطح نازل معیشــت 
اقتصــادی این طبقــه، یک نــوع انحرافات نهادینه شــده 
در کنش بســیاری از آن‌ها به چشــم می‌خــورد. بنابراین 
هر میزان حاشــیه نشــینی یک شــهر گســترده تر باشد، 
آن شــهر در معرض آســیب‌های اجتماعی بیشــتری قرار 
خواهد گرفت. البته حاشــیه نشــینی در تمام دنیا از این 
قاعده پیروی می‌کند، چرا که ثروت در یک بخش از کلان 
شهرها متمرکز شده و بخش دیگری از شهر کم‌برخوردار 
از امکانات اســت و این شــکاف طبقاتی، آســیب‌هایی را 

منجر می‌شود.
کلان شهر مشهد نیز از این تهدید مصون نمانده و مناطق 
حاشیه نشــین آن به سرعت رشــد کرده و گسترش یافته 
اند. البته ناگفته نماند علاوه بر مــوارد فوق الذکر حاکم 
بودن جنگ در کشــورهای همســایه ازجمله افغانستان 
نیز به گســترش حاشیه نشــینی در این کلان شهر دامن 
زده است. چنان که این کلان شــهر با داشتن 700 الی 
800 هزار نفر حاشــیه نشــین با آســیب‌های اجتماعی 
متعددی از جمله فقر، بیکاری، مواد مخدر و. .. دست به 
گریبان است که این آســیب‌ها به مرور زمان به متن شهر 

سرازیر خواهند شد.
بنابراین از آن جایی که حاشیه نشینی به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم اثــرات نامطلوبــی بــر چهــره شــهر چه در 
حوزه اجتماعــی و چه در حــوزه اقتصــادی و فرهنگی بر 
جای می‌گذارد، قوای ســه گانه نیز باید کنترل، نظارت، 
اقدامات لازم برای پیشــگیری و کاهش این آســیب‌های 
اجتماعی را در دســتور کار قرار دهند و توام و دوشادوش 
یکدیگــر بــرای کاهــش و محــو این آســیب‌ها بکوشــند. 
ساختارهای دولتی متعددی در حوزه مسائل گریبانگیر 
»سکونتگاه‌های غیررسمی« دارای مسئولیت هستند اما 
رویکردهای جزیره‌ای در مواجهه با این مشــکلات و حل 
آن‌ها، راه بــه جایی نمی‌برد. در حقیقت موضوع ســامان 
دهی این بافت‌های ناکارآمد شهری باید به صورت جامع 
و در دو سطح زیرســاختی و عمرانی و همچنین فرهنگی 
و اجتماعی به موازات هم انجام شــود. در کنار این موارد 
باید موضوع توانمندسازی اقتصادی حاشیه نشینان در 
دستور کار قرار گیرد. ارتقای امنیت در این بافت‌ها مقوله 
دیگری است که باید به همت نهادهای امنیتی و انتظامی 
و با مشــارکت جســتن از ســاکنان ایــن بافت‌هــا، محقق 
شــود. در حقیقت نباید بســتری فراهم باشــد تا اگر جرم 
در حاشــیه تولید نمی‌شــود، مجرم برای ارتکاب آسان‌تر 
آن، ســکونتگاه‌های غیررسمی را حاشــیه امن اقدامات 

غیرقانونی خود بداند.
یادمان نرود، عدالت اجتماعی آن مقوله مهمی است که از 
بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. 
نمودی از این رویکرد عدالت محور باید در توزیع مناسب 
و متناسب امکانات شهری باشــد. اگرچه این بافت‌ها در 
زمره مراکز رسمی شهر به شمار نمی‌آیند اما برای مدیریت 
شهری، کتمان آن‌ها غیرممکن خواهد بود و ارائه ندادن 
امکانــات و خدمات شــهری به ایــن مراکز ســکونتی، جز 
تشدید احساس تبعیض، نفحه دیگری در بر ندارد. از این 
منظر، داشتن یک نگاه دوراندیشــانه در مدیریت شهری 
به حــل معضل بافت‌هــای حاشــیه‌ای موضوعــی مهم به 

شمار می‌آید.
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الهام اسلامی، نقاش و مدرس هنر

 در بزرگداشت زنده‌یاد استاد 
»علیرضا جامی پور« 

نقاشی که نقش عشق می‌زد
در توصیف استاد زنده‌یاد »علیرضا جامی‌پور« هیچ عبارتی 
به این اندازه حق مطلب را ادا نمی‌کند که بگویم »اهتمام 
در مردم‌داری توام با عشــق« از بارزترین ویژگی‌هایشان 
بود. وقتی قرار شــد در یادبود چهلمین روز فقدان استاد 
علیرضا جامی‌پور، هنرمند نقاش و پیش کسوت خراسانی 
دســت به قلم شــوم، رفتــار و منــش آن هنرمنــد در مدت 
کوتاهی که افتخار آشنایی با ایشان را داشتم، در خاطرم 
مرور شــد. در باور او همین بس که همــواره همگان را به 
سخت‌کوشــی و همت والا و پایداری در راه هنر ترغیب و 
تشــویق می‌کرد و به درســتی مکتب هنری‌اش تفسیری 

راستین از زندگی توام با خلوص و سادگی بود.
اولین جرقه‌های کار هنری اش در ســن هشــت سالگی 
وقتی کــه پــدرش در کارخانه مشــغول به کار بود شــکل 
گرفــت، همان زمان کــه گونی‌هــا را مُهر کلیشــه می‌زد. 
کم‌کم معلمــش ذوق هنــری را درک می‌کند و می‌شــود 
عامل دیگری برای پیشرفتش. پس ازآن در کشیدن رسم 
که از تکالیــف متداول آن زمان در دبیرســتان بود کارش 
تقویت می‌شــود. از اســتاد غفار کــه همزمان با نقاشــی، 
به نجــاری هم مشــغول بود، بــه عنوان اولین شــخص در 
ایجاد علاقه‌اش به نقاشی یاد می‌کرد. با ورود به مدرسه 
راهنمایی فاتح، استعداد نقاشی‌اش پرورش می‌یابد و با 
حضور در نگارخانه میرک در ســال 53،  فصل دیگری از 
زندگی هنری‌اش شــکل می‌گیرد. همزمان با نقاشی به 
ورزش نیز روی می‌آورد و رتبه‌های متعددی را هم کسب 
می‌کنــد، در والیبــال، دو و میدانی، پــرش ارتفاع، پرش 

طول، پرتاب وزنه، جودو، ژیمناستیک و. ... 
گرایش زیادی بــه طبیعت داشــت و از هــر فرصتی برای 
حضور در طبیعت استفاده می‌کرد. احترام فراوانی برای 
طبیعت قائل بــود، تا آن جا که در بخشــی از خاطراتش با 
ابراز تاسف از قطع شــدن درختان ســر به فلک کشیده و 
کهنسال در باغ ملی تربت حیدریه یاد می‌کند و تصویری 
کــه برایــش می‌ماند قطرات اشــکی اســت که بــه پهنای 
صــورت روان می‌شــود. ...  مرحــوم جامــی در ســن 17 
سالگی با کلاس‌های اســتاد عیســی آلفته نقاشی گل و 
مرغ ایرانی را آغاز می‌کند، اســتادی کــه بخش زیادی از 
پیشرفت نقاشــی‌اش را مدیون او می‌دانســت. پس از آن 
در کلاس‌های استاد حسنعلی مشــتاق، که از ایشان نیز 
به عنوان یکــی از بهترین‌هــای زندگی‌اش یــاد می‌کند، 
تکنیک رنگ روغن و سبک رئالیسم را می‌آموزد. در همین 
ایام، به عنوان اولین شــخص در مشــهد کار نقاشی روی 
چرم را آغاز می‌کند و با نقش زدن روی تابلوها یا وســایل 
کاربردی چرمی، ســفارش‌های متعــددی می‌گیرد، اما 
هنر را راه ارتــزاق و گــذران زندگی‌اش قــرار نمی‌دهد و 
آن را تنها بــرای آرام دل دنبال می‌کند. بعدها به طبیعت 

می‌رود و به صورت تجربی به نقاشی سبک امپرسیونیسم 
علاقه مند می‌شود. زندگی در طبیعت، نقاشی در طبیعت 
و کوهنــوردی جــزو علایــق او بــود. از هر فرصتــی برای 
حضور در طبیعت اســتفاده و دیگران را به نقاشی و انس 
با آن سفارش می‌کرد. در ورکشاپ‌های متعددی حاضر 
می‌شد و حاصلش حضور در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های 
بسیاری بود که حکایت از فعالیت‌های خستگی ناپذیر آن 

استاد فقید داشت.
درگذشــت ناگهانی اســتاد علیرضــا جامی‌پــور تلنگری 
بود تا بدانیــم و به خود آییم کــه فرصت برای معاشــرت و 
همزیستی با هنرمندان کوتاه است. استاد بزرگوار جناب 
جامی‌پور، هرچه بنویســم از ذکر خوبی‌هایتان پر از کم و 
کاستی‌هاســت. تصمیم من بر مصاحبه با شما به مکاتبه 
با شما ختم شد. بگذارید همچون همیشه که شما سنگ 
صبورمان بودید، این بار ما تسکینتان باشیم و در امتداد 
راهتان بکوشــیم. با تمام وجود یادتان را در جانمان زنده 
نگاه می‌داریم کــه »هرگز نمیرد آن که دلش زنده شــد به 

عشق...«. 
***

زنده یــاد علیرضا جامی‌پــور مهر ماه امســال در ســانحه 
رانندگی دچار حادثه شد و مدتی در بیمارستان بستری 
بود. 28مهرمــاه آخرین روز زندگی دنیــوی این هنرمند 

بود و در سن 60سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
شــایان ذکر اســت؛ به مناســبت چهلمین روز در گذشت 
اســتاد جامی‌پــور و بــه پــاس محبت‌هــا و مهربانی‌هــای 
بیکرانــش جمعــی از هنرمنــدان صبــح فــردا از ســاعت 
١٠:٣٠ تا١١:٣٠ بر ســر مــزارش در قطعــه هنرمندان 

بهشت رضا گردهم می‌آیند.


